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رخداد حادثه ها

شــرق: مردی کــه در جریان یک نــزاع و به صورت ناخواســته مرتکب 
قتل شــده و از ۲۳ سال قبل در زندان به ســر می برد، همچنان در انتظار 
کمک های مردمی اســت تا بتواند دیه مقتول را بپردازد. فتح االله عبدلی 
پدر شعبانعلی - متهم ۴۱ساله- نیز چشــم انتظار پسرش است تا پس از 

آزادی عصای دستش باشد. در ادامه مصاحبه با این پدر را می خوانید.

   چطور مطلع شدید که پسرتان مرتکب قتل شده است؟  �
من آن موقع پاسدار بودم و سر خدمت، زنگ زدند و دو نفر آمدند سراغم، 
گفتند برای پســرت اتفاقی افتاده و در بیمارستان است، باید به دیدنش بروید. 
تهران که آمدم به شاه عبدالعظیم و بعد دفتر آگاهی رفتم آنجا دو، سه لیوان 
چایی آوردند و بعد گفتند این طور که به شما گفته اند، نیست و بعد که صحبت 
کردند فهمیدم پســرم کارگر آن مرحوم بوده و این مســئله پیش آمده و پسرم 
مرتکب قتل شــده و پرونده هم در حال رســیدگی است و در نهایت به دیوان 
عالی کشــور می رود که به احتمال زیاد حکــم قصاص به او می دهند. بعد از 
آن اجازه خواستم با «شعبانعلی» صحبت کنم، گفتند اشکالی ندارد.  وقتی او 
را دیدم، پرســیدم جریان چیست؟ گفت خودم هم نمی دانم به خدا.  دروغ گو 
دشــمن خدا و پیغمبر است. پســرم گفت: به مقتول که برایش کار می کردم 
گفتم به من کمی پول بده بروم به خانواده ام سر بزنم که او به من گفت دستم 
تنگ است برو هفته دیگر بیا، هفته بعد که سراغش رفتم، گفت تو اینجا بودی 
و نان خــوردی پول هم می خواهی؟ بعد هم چاقو کشــید و من هم از ترس 

ساطوری که آنجا بود برداشتم و پرتاب کردم. 
پســرم بعد از این اتفاق فرار کرده بود، چند روزی در «دورود» و «ازنا» بوده 
و در روزنامه ها خوانده بود که آن بنده خدا فوت شــده اســت برای همین به 
کلانتری رفته و خودش را معرفی کرده بود. او می گفت من پسر خوبی برای تو 
نبودم و باید اعدامم کنند،  اما او پسر خوبی بود روزه می گرفت، نماز می خواند 
و حتی وقتی میهمان می آمد می گفتیم یک مرغ را ســر ببر این کار را نمی کرد، 
چون می گفت بال بال می زنــد و من طاقتش را ندارم. خلاصه او در این مدت 
زندان بود و ما اینجا. سال ها گذشت تا اینکه سال گذشته  یک دفعه زنگ زدند 
و گفتنــد که بیایید می خواهیــم او را اعدام کنیم، اما اعدام نکردند و امســال 
هم دوباره همین طور شــد و در نهایت گفتند که بــه « ابوالفضل عباس(ع)» 
بخشیده اند. چند وقت بعد از اجرای احکام به ما زنگ زدند و گفتند اولیای دم 

دیه می خواهند و باید ۲۱۰  میلیون تومان پول بدهید، من هم گفتم خودم پول 
ندارم اما شــده قرض کنم می توانم صد میلیون تومــان فراهم کنم؛ اما خدا 
گواه است فرش زیر پایم، یخچال و گاز و تلویزیونم را فروختم ولی مبلغ کمی 
فراهم شــد و دو، ســه دامادم هم که کارگر هستند کمکم کردند و دست آخر 

شد ۲۶  میلیون تومان. 
بعد هم اجرای احکام به من دو، ســه نامــه داد که ببرم پیش خیران که 
به من کمک کنند اما کســی کمک نکرد، هرچه به این در و آن در زدم نتیجه 
نداد. الان هم که این حرف ها را می زنم نمی خواهم شــما را ناراحت کنم اما 
به خرم آباد هم رفتم کلیه ام را بفروشــم اما گفتند تو سنت بالاست از زیر این 
عمل زنده بیرون نمی آیی خلاصه هر کاری کردم نتیجه نداد و الان هم امیدم 
به خداست و بعد هم خیرانی که برای رضای خدا می خواهند کمک کنند. خدا 
شاهد است مستأجرم و یک پســر دارم که معلول ذهنی است و دو دختر که 
گردنم هســتند و یک همسر پیر شاید ۴۰، ۵۰ روز است که گوشت به دهانشان 

نخورده است. 
  شما چند سالتان است و شغلتان چیست؟  �

در شناســنامه نوشــته اســت متولد ۱۳۲۷، تا قبل از این اتفاق در مناطق 
جنگی در ســپاه خدمت می کردم ولی بعد از این مســئله استعفا دادم تا در 
کنار خانواده باشــم. بعد از استعفا کارگری می کردم الان هم که پیر شده ام و 

با چماق راه می روم. 
   چه مدت بود پســرتان بــه تهران رفته بــود که این اتفــاق افتاد؟  �

می دانستید شب ها کجا می ماند و چه می کند؟ 
یک ســالی بود که رفته بود. دقیقا نمی دانم کجــا بود اما می دانم کارگری 
می کرد و انگار مدتی را در همان مغازه کبابی که در آنجا مرتکب قتل شده بود 
می ماند. من پایم لب گور است، معلوم نیست امروز بمیرم یا فردا و اینهایی که 
می گویم پســرم برایم تعریف کرد که آن مرحوم آدم شریفی بود و از او خیلی 

تعریف می کرد و می گوید نمی دانم چه شد این اتفاق افتاد. 
  الان می خواهید چه کار کنید؟  �

نمی دانم، دســت دعا به درگاه خدا دارم و امیــدم بعد از خدا و به دولت 
اســت که گفته کمک می کند و به خیران هم که می خواهند کمک کنند، امید 
دارم. مــن خیلی هنر کنم یک لقمه نان بیاورم بــرای این پیرزن و خودم و دو 
دختر و پسر معلولم. از خیران می خواهم به خاطر خدا کمک کنند. از هرکسی 
که پسر من را می شناسد بپرسید در دبستان و راهنمایی او اصلا اهل دعوا نبود، 
همه همســایه ها او را آدم مؤمنی می دانند نمی دانم چرا این طور شد. من یک 
لقمه نان حرام هم ســر ســفره نیاوردم. باور کنید اگر یک لقمه نان خالی هم 
سر سفره ما می آورد از او می پرسیدم از کجا آوردی. به هرحال اتفاقی است که 

افتاده و من هم خیلی ناراحت هستم. 
  آیا برای رضایت به خانه مقتول رفتید؟  �

بله، چند بار رفتیم،  با ســه دخترم و همســرم و دو خانم دیگر از فامیل ها 
رفتیــم و قرآن بردیم و به آنها التماس کردیم  گفتیم به خاطر قرآن ببخشــید، 
با اعدام پســر من چه می شود؟ در نهایت خانواده آن مرحوم هم که آدم های 
خوب و مؤمنی بودند گفتند که عفو می کنند از این بابت از آنها خیلی ممنونم، 
البته من همه اولیای دم را ندیدم اما دو، سه نفر از آنها را که دیدم افراد مؤمن 

و شریفی بودند. 
   افرادی که می خواهند به شــما و پسرتان کمک کنند چطور می توانند  �

این کار را انجام دهند؟ 
از خیران می خواهم مبالغشان را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۷۴۴۳۵۶۸۲۹ 
در بانــک ملــی به نام زینب عبدلی کــه متعلق به دخترم اســت واریز کنند، 
خواهش می کنم هرکس می خواهد کمکم کند بــه این کارت پول واریز کند. 
البته مبلغ هفت میلیون و ۵۰۰ تومان از هفته گذشــته که مصاحبه پســرم در 
روزنامه شما چاپ شد به حساب دخترم واریز شده است، اما هنوز خیلی پول 

تا رقم درخواستی اولیای دم فاصله است. 

سارقان خشن وقتی سراغ طعمه شان رفتند، بالشتی 
بین ســر یکی از مال باختگان و اسلحه شان قرار دادند و 
از او خواســتند آخرین وصیت خود را انجام دهد. دزدان 
به او گفتند فردی یک میلیارد داده اســت تا او را بکشند.  
مأموران کلانتری نیاوران بامداد ۲۱ دی ماه در جریان یک 
فقره ســرقت قرار گرفتند و به محل رفتنــد.  بنابر گفته 
شــاهدان صحنه، دو دزد وارد خانــه ای در آپارتمان ۱۰ 
واحده ای شده بودند و وقتی وسایل خانه را به همراه یک 
خودروی BMW دزدیده بودند با کتک زدن دو مال باخته 
کــه در خانــه حضور داشــتند از محل متواری شــدند.  

مال باختــگان دو برادر بودند که بــه دلیل جراحت های 
وارده از شــب واقعه به پزشکی قانونی رفته و نامه خود 
را نیز به بازپرس شــعبه هشتم دادســرای ویژه سرقت، 
قاضی رســولی، تحویل دادند.  آنها مدعی بودند،حوالی 
ساعت ۳:۳۰ صبح، دو مرد نقابدار وارد خانه شان شدند 
و بعد از اینکه با چاقو و اسلحه گرم به جانشان افتادند، 
تمامی جواهرات، پول ها، ارز خارجی و وسایل ارزشمند و 

یک خودروی BMW را سرقت کردند.  شکات در تشریح 
حادثه به  بازپرس گفتند: آن شب هر دو سارق درحالی که 
کلید داشتند، وارد خانه شدند و قبل از اینکه متوجه ورود 
غیرقانونی شان شویم، با ضرب و زور چاقو دست و پایمان 
را بستند.  هنوز هم آن لحظه ها را از یاد نمی بریم و آنها 
درحالی که می دیدند از دســت و پای مــا خون می رود، 
می گفتند باید جــای دلارها و پول هایتان را بگویید.  بنابر 

اطلاعات پرونــده، دزدان دو برادر را تهدید به مرگ کرده 
بودند، درحالی که برادر بزرگ تر از آنها تقاضای ســجاده 
نمــاز کرده بود تا بتواند نماز آخــرش را بخواند و بعد از 
آن دزدان چندبار او را مجبور کرده بودند اشــهد خود را 
بخواند تا او را بکشند.  دزدان پس از اینکه برادر کوچک تر 
موفق شــده بود خودش را رها کند و بــا فریادهای دزد 
دزد! همســایه ها را از ماجرا باخبر کند، متواری شــدند.  
تحقیقات برای دســتگیری متهمان همچنان در جریان 
اســت و کارآگاهان شعبه یکم اداره آگاهی مرکز در حال 
انجام عملیات شناسایی برای بازداشت متهمان هستند. 

گفت وگو با پدر متهم به قتل نیازمند کمک

دستگیری سارقان داخل خودرومی خواستم کلیه ام را برای پرداخت دیه، بفروشم
دو ســارق حرفه ای که اقدام به ســرقت قطعات  �

داخل خودرو می کردند، در عملیات کارآگاهان پلیس 
آگاهی دستگیر شــدند و به ۵۰ فقره سرقت به ارزش 
۵۰۰  میلیــون ریال اعتراف کردند.  ســرهنگ «ســتار 
خسروی»، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، گفت: 
در پی شــکایت شــهروندان مبنی بر سرقت قطعات 
داخل خودرو، شناســایی سارق یا ســارقان در دستور 
پلیس قــرار گرفت.  وی افزود: با بررســی کارآگاهان 
مشخص شد دو سارق با پرسه زنی اقدام به سرقت از 
داخل و صندوق عقب خودروهای پارک شده می کنند 
که با اقدامات پلیسی دستگیر شدند.  این مقام انتظامی 
با اشاره به اینکه در تحقیقات صورت گرفته، سارقان به 
۵۰ فقره سرقت از داخل خودرو همشهریان به ارزش 
۵۰۰  میلیون ریال اقرار کردند، افزود: براساس اعترافات 
متهمان، آنان اکثرا خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی و 

دزدگیر را شناسایی و از آنها سرقت می کردند. 

تصادفات ساختگی 
شگرد باند کلاهبرداری از بیمه ها

رئیس پلیــس آگاهی اســتان البرز از شناســایی و  �
دستگیری اعضای باند کلاهبرداری در ماهدشت کرج 
که با ایجاد تصادف ســاختگی از شــرکت های بیمه 
خسارت می گرفتند، خبر داد.  سرهنگ «جواد صفایی» 
گفت: مأموران پلیس آگاهی در پی دریافت گزارشــی 
از یکی از شــرکت های بیمــه مبنی بــر دریافت یک 
فقره پرونده مشــکوک به تصادف که ادعای دریافت 
خســارت از بیمه را دارند، رسیدگی و پیگیری موضوع 
دراین باره را در دستور کار خود قرار دادند.  وی افزود: 
در بررســی های تکمیلی مأموران مشــخص شد که 
راننده یک دستگاه خودرو پیکان پس از برخورد با یک 
عابر پیاده و شکستن دست وپای مصدوم با مراجعه به 
شرکت بیمه قصد دریافت خسارت را دارد.  این مقام 
انتظامی افزود: پرونده به منظور بررسی صحت و سقم 
موضوع تحت بررسی قرار گرفت تا اینکه مشخص شد 
تصادف واقعی نبوده و راننده با کمک اعضای باندی 
که دراین باره تشــکیل شده بود با شکستن دست وپای 
یکی از افراد این باند به وسیله واردکردن ضربات پتک 
با صحنه ســازی تصادف در منطقه ماهدشــت کرج 
قصد تبانی و گرفتن خســارت از شرکت بیمه را دارد.  
سرهنگ صفایی گفت: با تلاش و پیگیری مأموران، هر 
چهار نفر از اعضای باند در چندین عملیات غافلگیرانه 
دستگیر و به تصادف ساختگی و صوری برای دریافت 

خسارت از بیمه اعتراف کردند. 

۷ کشته بر اثر واژگونی اتوبوس ولوو 
در جاده برفی اصفهان-تهران

یــک دســتگاه اتوبوس مســافربری ولــوو حوالی  �
ســاعت ســه بامــداد دیــروز در کیلومتــر ۴ جــاده 
اصفهان -تهران واژگون شد که این حادثه تاکنون هفت 
کشته و سه مصدوم داشــته است. شش نفر در محل 
حادثــه جان باختند و یک نفر از جان باختگان به علت 
شدت آسیب دیدگی در بیمارستان فوت شد.  اعلام علت 
حادثه نیازمند تحقیقات بیشــتر است. نکته قابل توجه 

اینکه در زمان حادثه سطح جاده لغزنده بوده است. 

قتل مرد ۵۰ ساله با شلیک گلوله
مردی میان ســال کــه در طلحه دشتســتان مورد  �

ســوءقصد افراد ناشــناس قرار گرفت، جــان خود را 
از دســت داد.  ســرهنگ ســیدجواد رضوی، فرمانده 
انتظامی دشتستان استان بوشهر، اظهار کرد: یکشنبه 
مرد ۵۰ ســاله ای جلوی درِ منزلش از پشت سر هدف  
گلوله ســه سرنشــین خــودروی پراید قــرار گرفت و 
متأســفانه با وجود انتقال به درمانــگاه و تلاش کادر 
پزشــکی جان باخــت.  این مقام انتظامــی بیان کرد: 
تحقیقــات نیــروی انتظامی برای دســتگیری قاتل یا 

قاتلان شروع شده است. 

انهدام باند سرقت منزل
فرمانده انتظامی اســتان گلســتان از انهدام باند  �

ســرقت منزل و اعتراف آنان به ۳۵ فقره سرقت خبر 
داد. ســردار «علی اکبر جاویدان» گفت: مأموران اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اواخر هفته گذشته پس 
از مدت ها کار اطلاعاتی موفق به دســتگیری اعضای 
یک باند بزرگ سرقت منزل شدند.  وی گفت: اعضای 
این باند به صورت گروهی و در مناطق مختلف استان 
اقدام به سرقت لوازم خانگی، طلا و جواهرات، اسناد 
و مــدارک هویتی می کردند که در آخرین ســرقت در 
شهر «فاضل آباد» دستگیر شــدند.  فرمانده انتظامی 
استان گلستان ادامه داد: متهمان تاکنون به ۳۵ فقره 
سرقت اعتراف کرده اند.  این مقام انتظامی ادامه داد: 
در بازرســی از مخفیگاه   آنها در شهر فاضل آباد انواع 
وســایل و لوازم خانگی ســرقتی کشف شــد.  سردار 
جاویدان با اشاره به اینکه تاکنون سه نفر از اعضای این 
باند دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شده اند، گفت: با 
تلاش مأموران از صحنه های سرقت بازسازی صحنه 
صورت گرفت و تحقیقات درباره شناسایی و دستگیری 

دیگر اعضای این باند ادامه دارد.

پلیس در تعقیب 2 سارق نقاب پوش
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